فردوسي و شاهنامه از نگاه شهريار

                                                                                   سجاد آيدنلو

                                                                                 دانشگاه اروميه

از ميان دهها شاعر و نويسنده ي برجسته ي پس از فردوسي، شادروان استاد شهريار از گويندگاني است كه علي رغم نامبرداري وي به غزل سرايي و تصوري كه ممكن است به تبع آن به ذهن برسد، اشارات وتلميحات شايان توجهي به “ فردوسي وشاهنامه” دارد كه مجموع آن ها را در سه بخش مي توان مورد بررسي قرار داد:

1)ستايش فردوسي وشاهنامه  2) عناصر و مضامين شاهنامه و بن مايه هاي حماسي- اساطيري 3)صحنه پردازي هاي حماسي و وزن شاهنامه. 

دراين مقاله براي پرهيز از اطاله ي سخن تنها به مورد نخست در دو گروه پرداخته شده است :الف) تك بيت ها و ابيات كوتاه ميان اشعار. ب) سروده هاي  ويژه ي بزرگ داشت فردوسي وشاهنامه، در اين هر دو دسته از ابيات  و اشعار افزون بر اشاره هاي شهريار به نكته ها يي بعضا“ باريك از زبان وزندگي فردوسي ـ هم افسانه آميز و هم واقعي- اقتباس هايي از ابيات شاهنامه و ذكر برخي ويژگي ها و ارزش هاي حماسه ي ملي ايران، مطالبي سهو آميز وشايان درنگ نيز ديده مي شود كه در متن مقاله در باره ي آن ها بحث شده است، بيت هايي مانند :

     هرچه فردوسي بلند آوا بود          چون رسد پيش تو مشتش وا بود

                                                  (ج1 مثنوي: مولانا در  خانقاه شمس)

                       كه تا در عهد شاه غزنوي شاه ادب موكب            …پديد آمد يكي فرزند فردوسي توسي نام 

                                                                      ( ج1، يادگار جشن استاد فردوسي)

                      اما در مجموع ، استاد شهريار به گواهي ديوانش اشراف نسبتا” وسيع و عميقي بر شاهنامه داشته است و هم در تلميحات شاهنامه اي ـ اساطيري اشارات خويش به روايات زندگي فردوسي، در كنار بهره گيري هاي كلي و سنتي از شاهنامه به شالوده/ هنجار شكني شيوه ي شايع تلميحات شاهنامه اي سخن پارسي دست زده است و چنين آشنايي و انسي، نشانه هاسي شكوهمندي از ستايش و تعظيم “ فردوسي وشاهنامه ” نيز در ديوان اين شاعر معاصر به يادگار گذاشته است. 

كيخسرو فرهمند، پيري شاهوار

به روايت فردوسي و سهروردي

                                                                                دكتر فاطمه مدرسي

                                                                                   دانشگاه اروميه

   در نوشته هاي پهلوي و اوستايي به سه فره اشارت رفته است: 1) فره ي ايزدي 2) فره ي ايراني 3) فره ي كياني .

كيان خوره (خره)كهكه موجد هيبت و سطوت شهرياري است به شهرياران و از آن ميان به كيانيان ، كه شاخص ترين نمايندگاه آرياييان بودند، نسبت يافته است . به نظر مي رسد كه فر كياني و فر آريايي با نهادي يگانه و مراد از آن فري باشد كه به كيانيان و لاجرم آريايي ها منتقل شده است. فر كياني از آريا ها به كيقباد پيوست و سپس به شش تن از پسران ونوادگان او : كي اپيوه، كي كاووس،كي پشين، كي ييارش، كي سياوش و  سرانجام از او به كيخسرو تعلق يافت. سهروردي در ميان شهرياراني كه از جورنه كيان برخوردار بودنداز فريدون و كيخسرو نام مي برد ،كه به علت پا فشاري در كردارهاي قدسي و حكمت ورزيدن مظهر كيان خورنه در نزد ايرانيان بودند. درشاهنامه بمانند اوستا از تعلق فره به كيخسرو و برآمدن كارهاي بزرگ و فضائل قدسي و بي مرگي ، كه به ياري فر نصيب وي شده واو را تا حد سالكي جهان بين و حكيمي متاله بالا برده ، سخن رفته است در اين مقاله به اجمال جنبه ها  و جوانب اين سير وسلوك و مراحل ومدارج آن، بر اساس شاهنامه و آثار سهرورد  مورد بررسي قرار گرفته است. 

شاهنامه ها و خداي نامك ها

دكتر پرويز اذكائي 

   همدان

اصل “شاهنامه” هاي فارسي و “سيرالملوك” هاي عربي، همانا “ خوتاي نامگ” (خداي نامه) ي پهلوي ساساني، و شمار آ ن ها  تا زمان ابو ريحان بيروني (م. 440ه.ق.) چهار دفتر بوده است: 1.شاهنامه ي (منظوم)مسعودي مروزي(ن2س3ق)،2. شاهنامه ي “منثور” ابو المويد بلخي 3. شاهنامه ي ( منثور) ابو منصوري، كه در سال 346ه.ق.، امير ابو منصور محمد بن عبدالرزاق طوسي (م351ق) بنياد آن گذاشت، 4. شاهنامه ي (منظوم) حكيم ابوالقاسم فردوسي – كه مشهور است- و اصل آن همان شاهنامه ي ابو منصوري است.

اما سيرالملوك ( ملوك الفرس)ها يعني ترجمه يا تحريرهاي عربي “خداي نامه ” ي پهلوي ساساني، كه يك تاريخ عمومي رسمي بوده ، شمار آن ها تا زمان بيروني بيست كتاب به فهرست آمده از:

1. اسحاق بن يزيد(ن1س2ق)، 2. ابن مقفع شيرازي (م.142ق)، 3. عمر خسروي / فرخان طبري (م.200ق)، 4. مؤيد آذرباد موغان(ح200ق)، 5. ابو عبيده ي بصري اخباري(م.209ق)، 6. هيثم بن عدي كوفي(م.207ق)، 7. عبدالملك اصمعي باهلي (م. 213ق)، 8. محمدبن جهم برمكي (م. 225ق)، 9. داوود ابن الجراح(ن1س3ق)، 10. زادويه بن شاهويه ي اصفهاني ( نيمه ي سده ي 3 ق)، 11. محمدبن مطيار اصفهاني( نيمه ي سده ي 3 ق)، 12. موسي بن عيسي خسروي (نيمه ي سده ي 3ق)، 13. ابن خردادبه ( ح272ق)، 14. ابو حنيفه دينوري(م.282ق)، 15. هشام بن قاسم اصفهاني(ن2س3ق) ، 16. بهرام بن مردانشاه فارسي، 17 . بهرام بن مهران اصفهاني(ن2س3 ق) ، 18. بهرام هروي زردشتي(ن2س3ق)، 19. ابوعبدالله مرزباني (م. 384ق)، 20. ابو متصور مرغني غورستاني(ح.420ق).

در اين مقاله به معرفي كوتاه اين آثار اهتمام شده است.     

جلوه هاي روح ملي در شاهنامه ي فردوسي

      دكتر محمد رضا راشد محصل

        دانشگاه فردوسي

            بيشترين تاكيد محققان در اهميت شاهنامه و شخصيت فردوسي بر زنده نگه داشتن زبان فارسي و بيان فضائل اخلاقي و انساني است. البته در اين كاركردها بحثي نيست اما به يقين اين موارد نمي تواند معرف بزرگمردي باشد كه كه هزار سال است بر روح همه ي آرمانگرايان و آزاد انديشان حكومت مي كند . اين است كه عظمت كم مانند فردوسي و شهرت بي نظير كتابش بايد دلايل ديگري هم داشته باشد.

در اين گفتار با استناد به مقدمه ي شاهنامه و دريافت كنايي از بعضي ابيات آن، بيان آرمان شهرياري به عنوان يك فرضيه ، مورد بحث قرار مي گيرد و با نشان دادن جلوه هاي مختلف روح ملي و آثار آن در شاهنامه، نتيجه گيري مي شود كه برداشت درست فردوسي از هدف هاي تحقق نيافته ي تاريخي همه زماني ، همچنين برجسته كردن آن ها در جهت انگيزه بخشي به جامعه ، از عمده ترين دلايل شخصيت استاد توس و جاودانگي شاهنامه است.    

